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ربط کیفیّات تألیفی در ادراک  معماری اسلامی ایران

چکیده
فرآیند ادراک در معماری و طرّاحي محیط امری پیچیده است. این پیچیدگی، موجب تدوین و ارائة  نظریّه هاي 
مختلفی در این خصوص شــده اســت. نظریّة گشــتالت با رویکرد درک فضا از طریق برآیندی از استقرار نیروهای 
موجود در فضا، از آن  جمله اســت. این نظریّه به سازمان دهی ادراک توسط اشکال، معطوف است. نظریّه هاي دیگر 
چــون نظریّة کنش متقابل که به تأثیر متقابل موضوع و فــرد ادراک کننده می پردازد و ماهیّتی احتمال گرایانه دارد 
و نظریّة اکولوژیک ادراک که به مجموعه ویژگی های حســی و تجربی فرد و نیز ویژگی های شــکلی محیط توجّه 
می کند؛ رویکردی، به طور نسبی، فرهنگ گرا دارند. این رویکردها با توّجه به معنا، ارزش و نگرش در فرآیند ادراک 
در معماری و طرّاحی نشــان می دهند که تبیین فرآیند ادراک، وابســته به شــناخت مؤلفّه های فرهنگی مؤثّر بر آن 
است. این مقاله  با بررسی چنین فرآیندی در جهان اندیشة ایرانی ازطریق بررسی متون تاریخی بر جای مانده، نشان 
می دهد که امر ادراک، در ابتدا علاوه بر حواس ظاهری، بر مؤلفّه های حواس باطنی استوار دانسته مي شد. به تدریج 
و با تکمیل این نظریّه ها امروزه، ادراک را به ربط کیفیّات تألیفی، و با در نظر گرفتن تمام ابزارهای موجود که توسط 

مؤلف اثر هنری سامان می یابد، وابسته مي دانند.
 

واژگان کلیدي: ادراک، معماری، حواس ظاهری، حواس باطنی، کیفیّات تألیفي.
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دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
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اين مقاله برگرفته از رســاله دکتری ســیاوش صابری کاخکی با موضوع »شناســايی اصول وتدوين ضوابط حفاظت وتوســعه معماری اسلامی ايران- فضاهای مذهبی« به 
راهنمايی دکتر محمد نقی زاده و مشاوره دکتر غلامرضا اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات است.
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مقدّمه
يکی از مهم ترين مسائلي که در فهم موضوعات هستی و از جمله 
فضای معماری مورد توجّه بوده، اين است که آيا هر کالبد معماری 
از ديــد همه آدمیان به يک شــکل دريافت و فهم می شــود؟ اگر 
اين گونه نیست، کیفیّت اين ادراک در معماری اسلامی ايران چگونه 
بوده اســت؟ علاوه بر اين که تفاوت کیفیّت ادراک در انسان ها چه 
تأثیری بر طرّاحي کالبد و فضای معماری خواهد داشــت؟ معماری 
ايرانی به عنوان بخشی از تاريخ معماری جهان تجارب ارزش مندی 
را، بويژه در دورة تمدن اسلامی، کسب کرده است. از لحاظ نظری 
يکسان انگاشــتن آدمیان و خطی دانستن روند فهم آنان از فضای 
معماری موجب شــده اســت تا مدتی طرّاحي بر اساس تناسبات 
طلايی، اشــاعه يابد و منجر به پیدايش دستورالعمل هايی شود که 
قدر مطلق پیدا کردنــد )فلامکي، 1381(. با اين حال، در فرهنگ 
ايرانی بین ادراک حسی و ادراک حقیقی فاصله وجود دارد. در واقع 
ادراک حسی در بهترين مرتبه می تواند ابزاری برای حصول ادراک 
حقیقی باشد. ادراک از اين ديد با درک حقیقت توسط انسان آغاز 
می شود. اگر ابتدا، حواس پنج گانه پديده های زندگی را به اندازه ای 
ويژه دريافته باشند، و ســپس اين يافته ها از ضمیر آگاه به ضمیر 
ناآگاه منتقل شــده باشــد، و نیز اين  يافته ها در چارچوب معینی 
به کمک انديشــه قرار داده شــود، با اين حال، اتکا به اين انديشه 
منطقی و سنجشــی کافی نیست، مگر اين که با نوعی از ادراک، که 
ادراک باطنیست، درآمیزد )پیشین(. در اين مقاله سعی شده است 

ويژگی های اين نوع ادراک فهم گردد.

1. روش تحقیق
واقعیت آن اســت که هر تحقیقی، به نوعــی تقلیل گرايی دچار 
اســت. تحقیق شــامل تقلیل تجربه های زنده يا مشاهدة پديده ها، 
به اطلاعات محدودی متکی اســت که پس از يادداشت  برداری، به 
گونه ای دسته بندی می شــوند. تولید دانش، در اندازه ای به نسبت 
محدود قابل انجام اســت. ضرروت تحقیق در معماری می تواند به 
اين دلیل باشــد که نسبت فزاينده ای از اقدامات حرفه ای معماری، 
شامل شرايطی ناآشــنا و فراتر از تخصّص فرد معمار و تعقّل افراد 
حرفه ای اســت )گــروت و يانگ، 1386: 8-6(. بــا اين حال، اين 
تحقیق به جهت ماهیّت بررســی تاريخی و توافق علمی در برخی 
مفاهیم مرتبط با معماری اســلامی، وکیفی بــودن امر ادراک در 
زيبايی شناســی معماری و تحلیل آن، متأثــر از اين تقلیل گرايی 
خواهد بود. به طور کلی، در دو مدل تحقیق کمّی وکیفی، می توان 
گفت در تحقیق کمّی، واقعیّتی در بیرون است که در آن پژوهشگر، 
مســتقل از موضوع تحقیق در نظر گرفته می شــود. در حالی که 
فــرض تحقیق کیفــی، واقعیّت را درونی و محقّــق را در تعامل با 
موضوع تحقیق می داند. پارادايم کمّی، فرآيندی قیاســی است که 
بــه دنبال تبیین عِلیّ پديدة مورد نظر اســت. در حالی که پارادايم 
کیفی، مســتلزم فرآيندي استقرايی است که عوامل چندگانة مؤثرّ 
بر پديــده را دنبال می کنــد )پیشــین: 26-24(. بخش عمده ای 
از رويکردهــای تحقیق کیفــی معطوف به نظريهّ هــای زمینه ای، 

مردم نگاری و تفسیرگرايی است. در نظريهّ های زمینه ای، پژوهشگر 
فارغ از باورها و تصوّرهاي موجود، اجازه می دهد که شرايط طبیعی 
محیط، داده ها را تعیین کند و ســپس نظريـّـه ای از میان داده ها 
به تکوين برســد. اين تحقیق بــر روش تحقیق کیفی با رويکردی 

تاريخی - تفسیری استوار است.

2. فرآیند ادراک در  نظریّه هاي جهانی
در زمینة ادراک، نظريهّ هاي متأخّــر متعدّدی وجود دارد. يکی 
از نظريهّ هاي ادراک محیط، نظريةّ گشــتالت اســت. اين نظريهّ بر 
فرض وجود نیروهای مؤثرّ در فضا بر ادراک اســتوار اســت که در 
بعضــي فضاها و محیط ها جلوه مي نمايند. نیروهاي فضايي همانند 
رياضیات داراي حوزة کاربرد، جهت و قدر هســتند. استقرار فضا، 
برآيند تمام نیروهايي اســت که در آن عمــل مي کنند. تمام اين 
نیروها با اصل برجســتگي1 اداره مي شــوند. بر اســاس اين اصل، 
پايدارتريــن فرم ادراک تحت شــرايطي خاص به دســت مي آيد 
)لنگ،1390: 100-89(. به طور خلاصه، نظريهّ گشــتالت بر اين 
باور است که تمام ادراکات انسان در شکل ها سازمان دهي شده اند. 
عــلاوه بر اين، ترکیب خطوط، ســطوح و اشــیای ترکیبي »پويا« 
هســتند؛ به گونه اي که در آن ها حرکت وجود دارد، و يا ســنگین 
يا ســبک و خوشــحال يا غمگین به نظر مي رســند. اين مسأله با 
هم شــکلي تجربة ادراکي و فرآيندهاي عصب شناختي انسان قابل 
تبیین است. اين هم شکلي اساس نظرية گشتالت در هنر و معماري 
اســت )Arnheim 1949, 1968, 1977; Levi 1974(. بــر طبــق 
نظريهّ گشــتالت، اين هم شــکلي ها تصوّراتي ذهني از ترکیب هاي 
بصري نیســتند. ايــن نظريهّ ها ادراک ترکیــب را ارجح مي دانند. 
ارنهايم )1968( مي نويســد: »نظريهّ بايــد توضیح دهد که چرا در 
تجربــة واقعي، جنبه هاي پويا و پر معنــا قوي ترين و ضروري ترين 
ويژگي هاي ادراک هســتند«. در سال هاي اخیر، مفهوم هم شکلي 
موضوع بحث هاي زيادي بوده است. گريگوري2 مي نويسد: »مدرک 
مستقل يا روش مستقلي براي کشف فرايندها و خواص مغز وجود 
ندارد. اگر راه کشــفي براي اين خواص وجود نداشــته باشد، اصل 
آن ها مورد ترديد قرار مي گیرد« )لنگ،1390: 101(. نظريهّ ديگر 
در بحث چگونگی ادراک، نظريةّ کنش متقابل اســت. نظريةّ کنش 
متقابــل بر نقش تجربي ادراک تأکید دارد و رابطه اي پويا بین فرد 
و محیــط را مبناي تحلیــل قرار مي دهد. در ايــن نظريهّ، ادراک، 
کنشــي متقابل محسوب مي شــود که در آن محیط، مشاهده گر و 
ادراک به يکديگر وابســتگي متقابل دارند. ويلیام ايتلسُِن3 فرآيند 
را اين گونه تعريف مي کند: »ادراک، بخشي از فرآيند زندگي است 
که به وسیله آن هر يک از ما، از ديدگاهي نظري خاص، براي خود 
جهاني را تصور مي کنیم که در آن نیازهاي ما ارضا مي شود«. مباني 
فکري اين موضع گیري در فلســفة کنــش متقابل آدلبرت آمس4 
 Dewey and( روان شناس و جرج مید5 جامعه شــناس وجود دارد
Bentley, 1949(. نظريهّ کنش متقابــل دربارة فرآيندهاي ادراک، 

پیش فرض هايي دارد که بعضي مختص به آن و بعضي عام ترند. در 
اين نظريهّ، ادراک چند کیفیّتي، فرآيندي غیر منفعل و فعّال است؛ 
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نمي تواند با تفکیک ادراک  کننده و ادراک شده تبیین شود؛ نمي تواند 
به شکل پاسخ هاي مشــروط به محرک ها تبیین شود؛ رابطة انسان 
ـ محیط رابطه اي پويا دانسته می شــود؛ هم ناظر به تجربة گذشته 
اســت و انعکاس آن در شــرايط موجود مشــاهده مي شود و هم به 
انگیزش هاي کنوني او بستگي دارد و با تجربه ها و استعدادها هدايت 
مي شود. در نتیجه اطلاعاتي که فرد از محیط کسب مي کند ماهیّتي 
احتمال گرايانه6 دارد که از طريــق اعمال فردي اعتبار پیدا مي کند 
)Ittelson, 1960(. اطلاعاتي که از محیط کســب مي شــوند خواصي 

نمادين و معنابخش دارند؛ ويژگي هايي دارند که واکنش هاي ذهني  
ايجاد مي کننــد و پیام هايي دارند که نیازها را برمي انگیزد. ارزش ها 
و خــواص زيباشــناختي را افراد بــه محیط مي دهند، زيرا انســان 
نیاز دارد محیــط را به عنوان الگويي از روابط بــا معنا تجربه کند. 
تجربه هاي گذشته مبناي درک شــرايط جديد است )لنگ،1390: 
102-101(. نظريةّ ديگر در حوزه ادراک، رويکرد اکولوژيک ادراک 
است، که رويکردي پیشروســت. اين رويکرد با مفهوم هم شکلي در 
نظريةّ گشــتالت و تفسیر نقش تجربه در ادراک، که در نظرية کنش 
متقابل مطرح شده، متناقض است. اين رويکرد به جاي به محسوب 
کــردن حواس به عنوان کانال هاي حســي، آن را نظامي ادراکي در 
نظــر مي گیــرد )Gibson, 1966(. قبول اين کــه ادراک، امري چند 
کیفیّتي است، جهان شمول اســت. ولي اين فرضیّه که ساختار نور، 
امــواج صوت و ديگر منابــع ادراک، مي توانند اطلاعات محیط را به 
طور مســتقیم و بدون بازسازي ذهن تحت عنوان »داده هاي حسي 
بي معنا«7 انتقال دهند، محل بحث اســت. گیبسون ها معتقدند که 
اطلاعات موجود در اين ساختار و دگرگوني آن به طور مستقیم قابل 

 .)Gibson and Gibson, 1955( ادراک است
نقــش ديگري که ايــن دو نفر در نظرية روان شــناختي و نظرية 
طرّاحي محیط داشته اند، همان مفهوم قابلیّت محیط8 است. به نظر 
مي رســد توانايي ادراک برخي قابلیّت هاي محیط، فطري يا حاصل 
بلوغ روان شناختي مردم اســت. بقیة قابلیّت ها از طريق تجربه يا از 
طريق توجّه آموخته مي شــود )لنگ، 1390: 105(. هر مشاهده گر 
براي کشــف معنا مجبور نیســت به تمام عوامل موجود در شــعاع 
ديد توجّــه کند. بنابراين توجّــه کردن با انتخاب انجام مي شــود. 
مردم به چیزهايي که مي شناســند و انگیزة تشــخیص آن را دارند، 
توجّه مي کنند. اين توجّه به تجربة قبلي آن ها بســتگي دارد. پیوند 
فرآيندهاي ادراک و شــناخت در شــکل گیري نظريةّ ادراک روشن 
نیست. اولريخ نیسر9 )1977( معتقد است که ساختارهاي شناختي 
مؤثرّ در ادراک طرح واره هاي10 ذهني قابل پیش بیني هستند. مردم 
تنهــا چیزهايي را که مي توانند پیــدا کنند، ادراک مي  کنند. فرآيند 
جســتجو با طرح واره هايي که بعضي فطري و بعضي آموخته شــده 
هستند، هدايت مي شــود. طرح واره ها، اکتشــافات ذهني را جهت 
مي دهنــد و تجربــه، طرح واره هــا را اصلاح مي کنــد. تجربه، قابل 
يادگیري اســت و يادگیري از فرآيندهاي بنیاني شــناخت اســت 
)پیشین(. وجود نظريهّ هاي متناقض، بیانگر ماهیت نظري و حدسي 
درک مــا از فرآيند ادراک اســت. با وجود ايــن، در پاره اي از موارد 

نیز اشتراک نظرهايي بدين شــرح وجود دارد: ادراک چند بنیاني11 
اســت؛ نقش حرکت در ادراک محیط مهم اســت؛ انسان می آموزد 
که با تجربه بیــن جزيیات ريز و عناصر کلي تــر پديده هاي محیط 
تمايز قائل شــود؛ »قوانین« سازمان دهي بصري گشتالت نمي توانند 
اساس ادراک باشند، ولي مي توانند روشي براي انتظام محیط باشند؛ 
مفاهیــم »نیروهاي فضايي« و »هم شــکلي« گشــتالت و بنابراين 
جهانشــمول بودن »ويژگي بیان«12 خطوط و ســطوح در معماري 
به شــدّت مورد ترديد اســت، و در نهايت نحوه نگرش ما به محیط 
مبتني بر مقاصد و تجربه هاي قبلي اســت.  هنگامی که معماری را 
در فرهنگــی می خواهیــم درک کنیم، بايد به تفــاوت ادراک آن با 
فرهنگ های ديگر آگاه باشــیم. مهم تر از همه، اين فرض که ادراک 
به شــدّت يا به طور کامل با ويژگي هاي انگیزش هاي خارجي تعیین 
مي شــود، قابل شک است. شناخت اين عوامل براي رشد نظريهّ هاي 
اثباتي رابطة انســان و محیط و نظريهّ هاي اثباتي زيبايي شناســي 

ضروري است.
روان شناسي شناخت13 با فراگیري، سازمان دهي، و ذخیرة معرفت 
ســروکار دارد و بــر موضوع هايي چون تفکّر، يادگیــري، يادآوري، 
احســاس کردن، و رشــد ذهني تأکید دارد. عاطفه14 با احســاس 
مرتبط است و به دوست داشــتن ها و دوست نداشتن ها مي پردازد. 
عاطفــه شــامل درک ارزش ها و شــکل گیري نگرش اســت. درک 
فرآيندهاي شــناخت و عاطفه مي تواند در ادراک زيبايي هاي محیط 
و انتخــاب مردم در اســتفاده از عناصر محیط نقش مهمي داشــته 

باشد)لنگ،1390: 106(.

3. معنا  و فرهنگ در ادراک
معناي محیط در نظريهّ هاي زيبايي شناســي بحثي اساسي است. 
مبهــم بودن موضــوع در ادبیــات طرّاحي بیانگر ابهــام در ادبیات 
روان شناختي در اين زمینه است. سطوح بسیاري از معنا و رويکردهاي 
نظــري متعدّدي در اين بــارة وجود دارد. نظريهّ هــاي تجربه گرا15 
معتقدند که معنا پس از ثبت ســاختار آن، توسط دريافت کننده به 
رويدادها داده مي شــود. پیروان مکتب کنش متقابل16، بر اين باورند 
کــه با وقوع ادراک، معنا نیز درک مي شــود و بــراي دادن معنايي 
جديد، تجربه گذشــته در ادراک مداخله مي کند. تحلیل درون نگر17 
مي گويــد که معاني قبلًا به وجود آمده اند. نظريهّ پردازان گشــتالت 
معتقدند که معاني بیاني، حاصل عملکرد شخصیّت هندسي محیط 
هستند. روانکاوان18 ويژگي ناخودآگاه ذهن را در نظر مي گیرند، که 
خاطراتي در آن ثبت شــود و به وســیلة روان، بیدار نگه داشته شود. 
فرويد به ناخودآگاه فردي معتقد اســت؛ يونگ ناخودآگاه جمعي را، 
کــه در آن »نقاط انرژي« بي زمان تحت عنوان نمونه نخســتین19، 
تصاوير، انگاره ها و رفتارها را ايجاد مي کنند، به آن اضافه کرده است. 
نمادها که شــامل معاني نمادين محیط طرّاحي شده اند، واسطه اي 
را فراهم مي آورند که با آن نمونه هاي نخســتین به تکوين مي رسند. 
اصلي ترين نمونه نخســتین »خويشتن« است که اساس موجوديتّ، 

جان و يگانگي انسان است )لنگ،1390: 108(. 
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دارد.  وجــود  دســته بندي هايي  معنــا  گونه هــاي  دربــارة 
)گیبســون،1950( بین شش سطح معنا تمايز قائل شده است: اول، 
معناي ملموس ابتدايي؛ دوم، معاني اســتفاده؛ سوم، معاني ابزارها و 
ماشین ها؛ چهارم، ارزش و معني اشیا؛ پنجم، نشانه ها و ششم، نمادها. 
بنابراين، محیط ساخته شــده مي تواند انتقال دهندة معاني گوناگوني 
چون وحدت و نمادگرايي باشد. نمادگرايي محیط ساخته شده ـ که 
عامل مهمي در دوست داشتن و دوست نداشتن محیط توسط مردم 
است ـ نقش مهمي در طرّاحي دارد. مطالعة نمادگرايي در رشته هاي 
مختلف با رويکردهاي متفاوت و از راه هاي مختلف انجام شده است 
)لنــگ،1390(. اين که مردم چه چیزي از محیط را »خوشــايند« 
مي يابند، به نگرش هاي آن ها و چگونگي رشد اين نگرش ها بستگي 
دارد. نگرش ترکیبي اســت از اعتقاد به چیزي و ارزشــي که به آن 
چیز داده شده است. مردم براي ايجاد سازگاري شناختي در نگرش 
به خويشــتن و محیط هــاي اجتماعي  و کالبــدي تلاش مي کنند 
)Festinger 1957; Brehm and Cohen 1962(. ايــن رابطه اهمیّت 
نگــرش به مرجع و تأثیــر آن بر درک نگرش هاي مــردم به معاني 
نمادين محیط ساخته شــده را نشان مي دهد.  معمولاً ما براي حذف 
رابطه هاي ناسازگار، مي کوشیم. نظرية عملکردي20 در جامعه شناسي، 
که نبايد با نظريهّ عملکردي در طرّاحي محیط اشتباه شود، رويکردي 
است که توجّه بعضي تحلیل گران محیط ساخته شده و رفتار انسان 
را به خود جلب کرده اســت. اين نظريهّ را تالکوت پارسونز21 تبیین 
کرده است. او نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، شخصیّتي، اندام واره اي 
)فیزيولوژيک( و محیطي را اساســي براي آزمــون رفتار اجتماعي 
مي دانــد. اين نظريهّ به دلیل اين که کاربــرد عمومي تري در تدوين 
نظرية طرّاحي محیط دارد، مورد توجّه طرّاحان قرار گرفته اســت. 
هر کدام از نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، شــخصیّتي و اندام واره اي 
در حفظ روابــط دروني و بیروني و مقاصد نهايــي نظام اجتماعي، 
کارکردي اساسي دارند. در مطالعة ادراک از نظر متفکّران ايرانی، اين 
خرده نظام ها قابل شناســايی هستند. پارسونز22 بعضي از اين الگوها 
را معرفي کرده اســت. او با استناد به نظرية سايبرنتیک23، نظام هاي 
با اطلاعات بالا و انرژي کم را کنترل کنندة نظام هاي با انرژي زياد و 
اطلاعات کم مي دانست. فرهنگ، در بالاي سلسله مراتب کنترل قرار 
دارد و نظام گروه هاي اجتماعي، شخصیّتي و اندام واره اي به دنبال آن 
قرار مي گیرند. نظام هايي که در پايین اين سلسله مراتب قرار دارند، 
محدوديتّ هاي رفتاري بیش تري را ايجاد مي کنند. بنابراين شخصیّت 
روان شناختي انسان از عوامل ديگر قابلیّت کنترل بیش تري دارد و به 
همین ترتیب عناصر ديگر مراتب ديگر کنترل را دارند. بر اساس اين 
مدل، فرهنگ يا نظام مشــترک باورها، ارزش ها، نمادها و شیوه هاي 
بیانگر شخصیّت گروهي از مردم، بیش ترين کنترل را بر رفتار انسان 
دارند. هر فرهنگ با داشتن تحوّلات ويژة خود منحصر به فرد است و 
با بقا و رشد گروهي از مردم در محیطي جغرافیايي شکل مي گیرد و 
محیط ساخته شده همیشه در متن يک فرهنگ و جزئي از آن است. 
هر نسلي با محیطي اجتماعي و ساخته شده ارتباط دارد که نسل هاي 
قبلي آن  را به وجود آورده اند )لنگ،1390: 111(. بررسی ادراک در 

فرهنگ اسلامی می تواند مبیّن کیفیّت ايجاد اثر هنری باشد.

4. ادراک در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی 
بــرای شــناخت ادراک در معماری اســلامی ايــران،  بايد به 
ديدگاه هايی که در اين خصوص از مقولة درک، بويژه با تعبیر عالم 
خیال و قوة تخیّل در فرهنگ ايرانی و اسلامی، نظری بیافکنیم. در 
واقع، بايد ارزش ها و نگرش هايی که در اين فرهنگ جريان داشته، 
مطالعه شــود. به نظر می رســد اين انديشــه وجود داشته که قوة 
درونی تخیّل نه تنها باعث خلاقیّت هنری است، بلکه موجب رؤيا و 
ادراک وحیانی هم می شــود. بر خلاف حیوانات که از غرايز طبیعي 
خود تبعیّت مي کنند، انسان داراي مرتبة والاتري از خلاقیّت است 
که در متون اســلامي اغلب آن را به حــوزة حواس باطني مرتبط 
ساخته اند. حواس باطني، مجموعة قواي ادراکي است که در دِماغ 
جاي دارد و غیر از حواس ظاهري است. مثلًا ابن سینا مي گويد هر 
چند که حیوانات با ســاختن لانه در ماده تصرف مي کنند، تصرف 
آن ها در قیاس با بشــر که بــا کار و ابداع خلاقانه محیطي مصنوع 
مي آفريند، فعلي غیرارادي اســت. وي با تفکیک »تخیل حســي« 
حیوان از »تخیل عقلي« انســان، به انسان قابلیّت نفساني خاصي 
نســبت مي دهد که به هنر و علم و امور شريف منجر مي شود. ابن 
 ســینا هنــر و نطق را دو قــوة فاصل انســان و حیــوان مي داند 
)Ibn Sina, 1968: 14-15(. اخــوان الصفــا و ابن خلدون نیز همین 
تمايز را میان انســان و حیوان قائل شــده اند )نجیب اغلو، 1379: 
270-269(. دخالت حواس باطني همچون خیال و واهمه و حافظه 
در جريان خلاقیّت هنري و ادراک زيبايي به اين امور بعدي ذهني 
بخشید. محسن سید مهدي دربارة ارتباط اين حواس با هنر چنین 
مي گويــد: »ســاختار روح و افعال بخش ها يا قــواي مختلف آن و 
نســبت و مراتب آن ها بــراي هر هنرمندي کــه هنرش متضمن 
آفرينش اثري اســت که لذتــي مي آورد يا پیامــي مي دهد يا در 
انســان هايي که به آن نظــر مي کنند يــا درون آن کار يا عبادت 
مي کنند، حس خاصي برمي انگیزد، جالب اســت. ادراک حســي، 
تخیل، عقل، شــهوت و ادراک عملي همه بخش هايي از روح است 
که معمار از طريق آن چه مي آفرينــد، آن ها را به میزاني مخاطب 
قرار مي دهد. قوه تخیل، کارکردهاي آن در رويا، نحوة وساطت آن 
مابین فهم عقلي و دريافت حســي،  عمل آن چون ظرف ادراک يا 
شهود فردي، و نقش خلاق آن در بازنمايي اين ادراک يا شهود در 
صور محسوس، همه موضوعاتي حساس در هر نوع تعريف از ... آثار 
هنري اســت«)Mehdi,1980: 45-46(. پس حــواس باطني چون 
واسطه اي میان حواس ظاهري و عقل عمل مي کند. نقش واسطه ای 
برای ادراک در فضای معماری به خوبی شــناخته شده است. دفق 
تقسیم بندی گیســبون در مورد معناها، فضای واسط نوعی معنای 
نمادين را القا می کند. در اين خصوص)فضاهای واســط( تحقیقات 
قابل تأملی وجود دارد. يکی از اين فضاها در معماری گذشته عنصر 
ايوان است که حدفاصل فضای باز و بسته نقش واسط داشته است. 
علاوه بر اين، به نظر گرابر تزيین نیز نقشــی واسط دارد که با قوة 
بصری درک می شــود. دريافت هاي حســي به وســیلة بینايي و 
شنوايي،  که همواره اشرف حواس ظاهري شمرده شده اند، به ذهن 
انتقال مي يابد و از منشور حواس باطني، که جايگاه ادراک زيبايي 
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اســت، عبور مي کنــد. دريافت های حســی چنان چــه در نظريةّ 
اکولوژيک ادراک گفته شــد، در درک محیــط مؤثرّند. اما حواس 
باطنی به نظر می رسد، مدلی پیچیده از معانی است. حواس باطني، 
نه تنها به آفرينش هنري منزلت والاي ذهني مي بخشد، بلکه توان 
هنــروران را براي ايجــاد واکنش هاي عاطفي در مخاطبان شــان 
تضمین مي کند. جهان اسلام پیوند میان حواس باطنی و هنرها را 
بي هیچ انقطاعي تداوم بخشید. براي فنون مکانیکي مقام شايسته اي 
قائل شــد و آن ها را قاطعانه جزو تظاهرات روح خلاق انســان قرار 
داد. ابن خلــدون اين ديدگاه را به وضوح بیــان کرد؛ وي فنون و 
حرفه هــا را »نتیجة قدرت تفکر انســان« مي داند که خود ســبب 
»امتیاز انسان از حیوانات است« )Ibn Khaldun, 1967: 347(. اين 
سخنان ابن خلدون در آرايي ريشه دارد که فلاسفه اسلامي از قرن 
ســوم تا اوايل قرن پنجم هجري مطرح مي کردند؛ ديدگاه هايي که 
به تدريج در متون عرفاني رايج در میان عموم و ادبیات و تذکره هاي 
خطّاطان و نقّاشان داخل شد. با تبیین سهم قوای باطنی در ادراک 
و در نتیجه ضرورت تعريف آن ها فلاســفه و دانشمندان ايرانی به 
اين کار مبادرت کردند. فارابي از جملة  اولین فلاسفة اسلامي  است 
که از قواي باطني نفس ســخن گفته  اســت. فارابي، که تعريفش 
هم چنان نزديک به تعريف ارسطوســت، پنج قوه برمي شمرد: قوة 
خیال، قوة حدسیّه، قوة حافظه، خیال مؤلفّ انساني و خیال مؤلفّ 
حیوانــي. در دوره هــای بعد تکمیل ايــن نظريهّ هــا ادامه  يافت. 
اخوان الصفا اين فهرست را در رسائل خود اصلاح کردند و به تناظر 
پنج حس ظاهري )جســماني(، پنج حس باطني قرار دادند و همه 
را خادم ســلطان روح دانستند. اخوان علاوه بر سه حس باطني که 
فارابــي ذکر کرده بود، »قوة ناطقه« و »قوة صانعه« )القوه الصانعه( 
را، که »جايشــان در دستان و انگشتان است و نفس به واسطه آنها 
صنعــت کتابت و هم ســاير فنون مي کند«، به فهرســت افزودند 
)Wolfson,1935: 69-95(. درج قــوة صانعه در میان حواس باطني 
به اين معناســت که حرفه هاي يدي حامل تأثیرات ذهن آفرينندة 
خود هســتند. به طوري که اين حرفه ها از ســطح ادراک حســي 
محض فراتر مي روند؛ زيرا با فعالیّت هاي باطني و ذهني روح آدمي 
ســروکار دارند. با اين حال، چنین نظريه ای مشابه نظريةّ گشتالت 
در ادراک نیست و اين شخص آفريننده است که جمیع قوای خود 
را برای درک بهتــر بايد به کارگیرد نه تأثیــر نیروهای موجود در 
محیط، چنان چه در آن نظريهّ آمده اســت. به نظر می رســد، نظام 
ارزشی مبتنی بر توحید در جهان بینی اسلامی نقش آفريننده را تا 
بدين حد ممتاز می شــمارد. در رسالة اخوان )شرف الصناعه( مقام 
بالنســبه والاي فنون و حِرَف پیداست. اين رســاله مبناي ذهني 
حرفه ها را بــاز مي نمايد، که با »قوة صانعــه« نفس پیوندي ذاتي 
دارند. در آن جا حرفه ها را به تأثیر صورت هاي ذهني شکل يافته در 
خاطر خالق شــان بر مادة خام تعريف کرده انــد و چند حرفه را با 
عنايت به معیارهاي خاصي شــريف شــمرده اند. مثلًا فن جدل و 
نقّاشي و موســیقي را محصول صورت هاي مثالي دانسته اند که در 
نفس نقّاشان و موسیقي دانان حاصل مي شود و جمال هنري آن ها 

مي توانــد روح را به اهتزاز درآورد و حــس لذّت و اعجاب برانگیزد 
)نجیب اغلو، 1379: 271(. ابن سینا حواس باطني خیال )قادر به 
انتزاع از ماده( و حدســیّه )قادر به انتزاع از ماده در مرتبه اي بالاتر 
کــه از اعراض مادي فراتر رود( را به فعالیّت هنري ارتباط مي دهد. 
وي مي گويد اين قوا بــراي »در انداختن طرح هاي متعلق به امور 
ناپايــدار و برآوردن فنون بشــري« ضروري اســت. ابن ســینا در 
نوشته هاي مختلفي که به حواس باطني پرداخته و آرای پیشینیان 
را شرح و اصلاح کرده، هفت نوع حس باطني برشمرده و دو حس 
بر پنج حس فارابي افزوده است. دو قوه اي که افزوده، يعني »حس 
مشترک« )که مرکز ســامان دهي حواس باطني است( و »ذاکره« 
)که امور از ياد رفتني را که به حافظه مي سپارد(، گاه در تقسیمي 
پنج گانه در ساير قوا ادغام مي شود )نجیب اغلو، 1379: 271(. ابن 
سینا قواي تجريدي نفس ناطقه را در چارچوب تبعیت شان از عقل 
در مدارجــي، از قواي نازل حســي )نباتي و حیواني( تا قواي عالي 
عقلي تبیین مي کند. او دربارة نفــس مي گويد: بعضي افراد را قوة 
فطري شهودي يا بصیرتي به نام »حکمت قدسیّه« )يا قوه قدسیّه( 
بخشیده اند که موهبتي الهي است که به نوادري مي دهند. به رغم 
فارابي که وحي را به کمال خاص قوة مخیّله نســبت مي دهد، ابن 
ســینا آن را بصیرت يا حکمتي قدســي مي داند که برترين قواي 
آدمي است )Wolfson,1935: 69-133(. اين جريان و مدل ارزش و 
نگرش در دوره های بعدی تاريخ ايــران ادامه  يافت. نکتة مهم آن 
است که علی رغم تفاوت های آشــکاری که در شیوة تأثیر و نقش 
مذهــب در حکومت، وحتی اجتمــاع در اين دوره ها قابل ملاحظه 
اســت، اما در مطالعة چیســتی ادراک سیر پیوســته ای ملاحظه 
می شــود. غزالي نیز وحي و ولايت را به برترين مرتبة شــهود و به 
»نفس زکیه نبويهّ« نسبت مي دهد که حوزة عمل آن »از دسترس 
نفس عاقله و ناطقه به دور اســت«. بر خلاف ابن ســینا که ارتباط 
شــهود با وحي الهي را از سنخ ادراک عقلاني مي داند، غزالي آن را 
از ســنخ ادراک عرفاني مي شمارد. قلب )شامل روح و نفس ناطقه( 
را نه مغز، بلکه ســرّ معرفت الهــي مي داند، لیکن در عین حال، بر 
خرد »داغ ابهام حجیــت« مي نهد. حاصل اين که غزالي پنج حس 
باطنــي را تصديق کرد و آن هــا را به صورتي نامــدون در ضمن 
کتاب هايــش آورد. در کتاب هاي او قلب و عشــق عرفاني جايگاه 
والايي دارند. گاه از حس ششــمي ســخن مي گويــد ـ و از آن به 
عناويــن مختلف نفس، روح، يا قلب يــاد مي کند ـ که جمال عالم 
درون را که بس کامل تر از عالم برون است، شهود مي کند: »نیکويي 
صورت ظاهر را که به چشــم سر مشهود است، حتي اطفال و بهايم 
توانند ديد... لیکن نیکويي صورت باطن را تنها به چشــم »دل« و 
 Ettinghausen,( »نور بصیــرت باطني آدمي مي توان ديد و بــس
1947:163(. غزالي در فقــرة ديگري نیز از تفکیکي که معمولاً در 

عرفان میان چشــم باطن و چشم ظاهر قائل می شوند، سخن گفته  
است:»عین باطن قوي تر از عین ظاهر است، فهم »دل« دقیق تر از 
چشــم است و حسن آنچه با »عقل« ادراک شود عظیم تر از حسن 
صور ظاهريه اي اســت که خود را به چشــم مي نمايد. پس التذاذ 
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»دل« از آنچه از افعال حق تعالي بیند و آنچه اشــرف از فهم حواس 
اســت، بالضروره کاملتر و عظیم تر اســت و میل طبع و عقل سلیم 
بدان ها قوي تــر... آن که از عین باطن بي بهره اســت، درک صورت 
باطنیــه و التذاذ از آن و حب و میل بدان نتواند«)پیشــین(. غزالي 
ســهم قواي باطني هنرمند را در آفريدن چیزهاي زيبايي که بتواند 
موجب شــگفتي لذّت بخش گردد، مهم دانسته است:  »کتاب نیکوي 
کاتب و شعر نیکوي شاعر و نقش نیکوي نقاش و بناي نیکوي معمار 
نمايندة نیکويي باطن ايشان نیز هست« )پیشین: 165-164(. نکتة 
قابل تأمل اين  است که در هیچ يک از کتاب هايش، که اغلب حاوي 
تشبیهات حرف است، نمي توان هیچ نمونه اي پیدا کرد که مصنوعات 
را تصوير نمادين نظريهّ هاي ديني يا عرفاني دانســته باشــد. او نیز 
مانند نويسندگان پیش از خود براي چیزهاي زيبا اين قابلیّت را قائل 
اســت که مهارت خلاقانــه را بنمايند و روح را با عشــق به اهتزاز 
درآورند، اما بیش از اين را به اســتعداد دروني هر ناظر وا مي گذارد 
)نجیب اغلو، 1379: 273(. نظريهّ هاي فلسفي دربارة حواس باطني، 
که گاه ضمن متون عمومي صوفیه مي آمد، در متون تخصصي تر شعر 
و موســیقي و خط و علم اپتیک هم داخل شــد. از اين لحاظ کتاب 
المناظــر ابن هیثم حائز اهمیّت خاصي اســت؛ زيرا نويســنده اش 
رســاله اي درباره معماري نیز نوشــته است. اين رســاله در ايران با 
ترجمه و شــرح مبســوطي با نام تنقیح المناظر )حوالي699 ه.ق./ 
1300م( از کمال الدين فارســي انتشــار يافت )نجیب اغلو، 1379: 
274-270(. از کتاب المناظر ابن هیثم معلوم مي شود که استنباط 
زيبايي را در مسیر ذهني روان شناسي ادراک بصري قرار مي داده اند 
کــه همواره با حواس باطني ســروکار دارد. بدين ترتیب، زيبايي را 
حاصل پیوند میان ذهن و عین مي شــمردند که با عملیات ذهني و 
دروني شــناخت ملازمت دارد و در خلأ فرهنگي قرار نمي گیرد. اين 
مفهوم، نتیجة تکامل نظريهّ هاي ادراک در اين فرآيند اســت. پیوند 
میــان ذهن و عین از طريق مؤلفّه هايی که بخشــی از آن به طريق 
تشابه در نظريةّ اکولوژيک ادراک آمد، مقدور می گردد. روشن است 
که اين مؤلفّه ها می تواند به طور مستمر مورد شناسايی و تدقیق قرار 
گیرد و حواس باطني خیال )متصدي اســتنباط حس مشــترک(، 
واهمه، حافظه )ذاکره(، و متصرفه با وساطت حس ظاهري باصره در 
مســیر ذهني اســتنباط زيبايي بــا هم عمل مي کننــد. ابن هیثم 
مي نويســد: »نه چنان است که هر چه حس باصره دريابد، به صرف 
احساس، ادراک شود؛ بلکه چه بسا اعراض مشهود که علاوه بر ادراک 
حســي صورت شيء مشهود با استنباط و قوه متصرفه ادراک گردد، 
نه با احســاس صرف. باصره را توانايي اســتنباط نیســت؛ بلکه قوة 
متصرفه اســت که آن اعراض را تمییز مي کند، لیکن تمییز اين قوه 
 Ibnal-Haytham,( »متصرفه بي وســاطت قوة باصره ممکن نیست
128 :1989(. سهم قوة باصره نشــان می دهد که مؤلفّه هايی که در 

ايــن قوّه مؤثرّند و از جمله نور به عنوان مهم ترين شــاخص ادراک 
توســط قوة باصره بويژه با توجّه به ويژگی های معنايی آن در اسلام، 
بايــد مورد مطالعه قرار گیرد. به نظر ابن هیثم ادراک زيبايي حاصل 
تعامل پیچیده بیســت و دو کیفیّت بصري اســت کــه مي توانند به 

تنهايــي يا در ترکیــب با هم موجد زيبايي شــوند. جمال مطلق از 
تناسب و الفت میان کیفیّات خاصي حاصل مي شود که تنها دو مورد 
از آن ها، يعني نور و رنگ، با »احساس صرف« ادراک مي شود. ادراک 
ديگر کیفیّات مســتلزم دخالت حواس باطني است. »حس باصره از 
اشکالي که از الوان و انوار اشیا مشهود بدو رسد، صور آن اشیا ادراک 
کند و ادراک او نور را، بماهو نور، و رنگ را، از آن حیث که رنگ است 
يا صرف احســاس است، لیکن اگر صورتي يا مشابه صورتي را سابقاً 
ديده باشد و به ياد آورد که آن صورت يا مشابهش را پیش تر دريافته 
است، آن صورت را با تشخیص علائمش بالمرّه ادراک کند. پس قوه 
متصرفه اســت که اين صورت را تمییز مي کنــد، فلذا ادراک جمله 
کیفیــات آن، چون نظــم و هیئت و مشــابهت و مغايرت و جمیع 
کیفیات هر صورت، از احســاس  فقط، يا از تمییز فقط برنیايد. علي 
هذا، از جمله کیفیاتي که مدرک قوة باصره است، قسمتي با احساسِ 
صِرف، قســمتي با ممیزه، و مابقي با تمییز و استنباطي ادراک شود 
که وراي اســتنباطات قوة متصرفه است« )پیشــین:130(. به نظر 
می رسد، اين بخش از روان شناســی ادراک، همان نظريةّ سازگاری 
شــناختی اســت وکیفیّت آن به رابطة محیط، درک کننده و اثر باز 
می گردد؛ چنان چه نه طبق نظريةّ گشــتالت معنا، صرفاً شــخصیّت 
هندسی محیط اســت و نه طبق نظريةّ تجربه گرايان صرفاً محصول 
تجربه است. بدين ترتیب ابن هیثم میان »احساس صرف« و »ادراک 
اســتنباطي« فرق مي گذارد. ادراک با چنین کیفیّتی محتاج مدلی 
اســت که ربط کیفیّات گوناگون را مقدور می ســازد. اين نتیجه به 
صراحت علاوه بر اين ربط، تناسب را به عنوان معیار و شايد هم ابزار 
ارتباط کیفیّات برمی شمارد. صورت هايي که ظاهري پیچیده دارند و 
محتاج نظر با تأمل و تمرکز هســتند و مغايــر نظر اجمالي و گذرا، 
»طرح هاي ظريف و حروف خط و کبودي و چین و شکنج و اختلاف 
میان الوان مشابه« را شامل مي شود که »جلوه هاي نیکوي شان همانا 
با مداقّه و تأمل آشــکار مي گردد«)پیشــین: 208(. ذکر طرح هاي 
ظريف و خط، يادآور مطالب پیشین ابن هیثم دربارة خطوط منسوب 
و طرح هاي به تناســب پرداخته است که ادراک کامل آن ها فقط با 
امعان نظر ممکن اســت، »چون باصره معطوف به شــیئي گردد که 
حســن آن حاصل ربط کیفیات و حاصل تناسب آن هاست و در آن 
شــيء تأمل کند، پــس کیفیاتي را که به لحاظ ربط يا تناســب با 
يکديگر موجد حسن شده اند تشخیص دهد و دريابد و اين ادراک را 
مُدرک حاصل شــود و قوة متصرفه آن کیفیات را با هم قیاس کند، 
پس آن قوه حســن آن شيء را که نتیجة ربط کیفیاتي است که در 
 IBNAL-HAYTHAM, 1989:( »آن تألیف شــده اســت، دريابد
206(. مطلبي که از نظريةّ ابن هیثم به دســت مي آيد، اين است که 

شــايد مصنوعات را با ملاحظة آن نوع ادراک بصري که در مباحث 
روان شناسي اپتیک ابن هیثم )يا ساير متون علم اپتیک( مطرح شده، 
طرّاحي مي کرده اند. مطلب ديگري که از نظريهّ روان شناسي اپتیک 
ابن هیثم به دســت مي آيد اين است که پیچیده کردن تعمّدي امر 
ديدن با استفاده از سطوح مزين ظريف، طريقي سنجیده براي ايجاد 
نظر تأملي و آن »نوع نظر کردن« است )نجیب اغلو، 1379: 276(. 
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منابع مکتــوب نه تنها از روند ذهني و دروني ادراک بصري حکايت 
مي کنند، بلکه از قوة ابتکار معماران و تزيین کاراني سخن مي گويند 
کــه با صورت هاي مطلوب ذهن که به نیــروي حواس باطني انتزاع 
مي کردند،  مادة خام را شــرافت مي بخشــیدند )پیشــین: 277(. از 
مقدمه میر ســید احمد بر مرقع نقّاشــي و خط دورة صفوي، که به 
مرقع امیر غیب بیگ )972ه.ق.( شــهرت دارد، معلوم مي شــود که 
تأثیر نظريهّ هاي روان شناســانه ادراک زيبايي تا دوره هاي بعد دوام 
يافته بود. »مستور نیست که صور محیر و اشکال عجیب عاملان اين 
حرفت در هر ولايتي نیک معروف است و منظور نظر ارباب بصیرت، 
قوه خیال و ظرافت طبعي که در اين طايفه اســت، در ارباب ســاير 
فنون نیست. حسني که در لوح خاطر نقاش رخ مي نمايد، در خیال 

هیچ کس نتابد»)پیشین: 278(.

نتیجه گیري
بررســی های صــورت گرفته حاکی از آن اســت کــه آيین های 
عاشــورايی بر آنچــه از مطالعه مفهوم ادراک در معماری اســلامی 
ايران قابل شناســايی است، اين  است که ادراک در انديشة متفکران 
ايرانی موضوعی چند بنیانی اســت و نقش ســوابق ذهنی و تجارب 
انسان از محیط در ادراک مؤثرّ است. ادراک از طريق حواس ظاهری 
آغاز می گردد، ولی بايد به وســیلة حواس باطنــی قوام يابد و تأيید 
گردد. طرح واره های ذهنی که با تجربه و يادگیری طی زمان شــکل 
می گیرنــد، بر حواس باطنی مؤلف اثر هنــری و نیز درک کننده آن 
تأکید دارند. کیفیْات اين ادراک، ترکیبی از معانی اســت. مدل ربط 
کیفی در ادراک حُســن )زيبايی( مدلی تجربه گرا است، از آن جهت 
که تشــخیص ربط کیفیّات، نیازمند تبیین تناسب بین آن هاست، و 
وابســته به روان شناسی شناخت اســت از آن جهت که با فراگیری، 
ســازمان دهی و ذخیره سازی معرفت ســروکار دارد، و قیاسی است 
از آن حیــث که قوة متصرّفــة آن کیفیّات را با هم قیاس می کند تا 
حُســن را دريابد. قیاس اين حُسن به وسیلة ادراک باطنی با دخیرة 
معرفتی هر انســان مقدور اســت و روش هايی برای آن تجربه شده 
اســت؛ نظیر انتزاع از عالم ماده در شکل، تأملی کردن فضا و اشکال 
برای قوه بینايی در روان شناســی شناخت و در نگنجیدن در خیال 
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